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شهر فرنگ

تماشاخانه
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مــــی گویم... 
مـــــی گویم!
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یحیی تدین|   کارتونیست | 

شمخانی:رسانههابامصونیتقضائیتام،مفاسدراافشاکنند!
سیفون

اصغر مشکوک بود

یاسر نوروزی
طنزنویس

اصغر مشکوک بود و مرا انداختند جلو تا 
با او صحبت کنم. ابتدا زیر بار نمی رفتم اما 
وقتی گریه مژگان را دیدم، گفتم: »باشه. 
باشه.« همسرم هم سر تکان داد و گفت: 
»آره یاسر. برو باهاش صحبت کن بلکه 
یه اتفاقی بیفتــه.« جویده جویده گفتم: 
»ببین عزیزم. اون به روانشناس احتیاج 
داره نه مــن!« که دیدم گریه های مژگان 
بلندتر می شود. همسرم با اشاره سر و ابرو 
پرید بهم که زودتر بروم و  آش را بیشــتر 
از این هــم نزنم. بنابرایــن رفتم پایین. 
اصغر رفته بود نشســته بود توی پارک و 
سیگار می کشید. ماجرای ازدواج آنها به 
یک سال نمی رسد. خلاصه این ازدواج را 
اگر بخواهیم به شکل توییتری بنویسیم، 
این می شود که اصغر زگیل شد، مژگان 
هل شــد، عاقد گفت وکیلــم؟ و مژگان 
گفت بله. بعد کم کم فهمیدند که اصغر 
یک مقداری مشکوک است. البته اوایل 
مژگان از واژه حساس استفاده می کرد که 
بعد تبدیل شد به »خیلی حساس«، چند 
ماه بعد شد »مشکوک« و در این دعواهای 
اخیر رسید به »مرتیکه روانی دیوونه«. البته 
مژگان در اوج ناراحتــی چنین واژه ای را 
به کار برد اما زندگی های مشترک نشان 
داده زن و شــوهرها اول با کراهت به هم 
فحش می دهند، بعد از مدتی با نجابت، 
کم کم بــا صراحت و بعد از چند  ســال 
خســاوتمندانه هرچیزی دم دهن شان 
می آید، نثار می کنند. هنوز ماجرای این دو 
البته به این جا نرسیده بود و من قرار بود 
سفیر صلح باشم. برای همین رفتم پایین 
و کنار اصغر نشستم. تابلو بود می خواهم 
نصیحتش کنــم. برای همیــن گفت: 
»ببین. توی موضوعی که نمی دونید چیه 
خودتون رو نندازید وسط!« با این حال، 
پس نکشیدم. گفتم: »تو اشتباه می کنی« 
و برای این که صمیمیت بپاشــم وسط 
بحث، یک »اصغرجان« هم اضافه کرد. بعد 
با طمأنینه ادامه دادم: »مژگان یه چیزهایی 
بهم گفته. بی خبر نیستم.« اما دیدم که 
جلو کشید و گفت: »چی به تو گفته که من 
بی خبرم؟« گفتم: »نه، نه. منظورم این بود 
همون چیزهایی رو که تو می دونی، من 
هم می دونم!« اصغر اما دســت آورده بود 
بالا یقه ام را بچسبد. گفت: »یعنی قبلش 
به تو گفته بود؟! راستشــو بگو! قبلش؟« 
گفتم: »قبل و بعد چیه عزیزم، منظورم 
اینه الان در جریانم که شما مشکل دارید 
و اومدم اگه بتونم حلش کنم!« اصغر حالا 
ایســتاده بود. گفت: »تو چه کاره ای که 
اومدی مشکل ما رو حل کنی؟ چرا مشکل 
خانم من باید آن قدر برات مهم باشــه؟« 
ابرو بالا می دادم. گفتم: »یعنی چی؟! خب 
مشکل خانم تو، مشکل توئه دیگه.« اصغر 
گفت: »نه. یه چیزهایی داره این وسط رو 
می شه که من تا حالا ازش بی خبر بودم. 
می دونی من با آدم های خیانتکار چه کار 
می کنم؟« خیــره نگاهم می کرد. گفتم: 
»مقصــودت رو نمی فهمــم!« همزمان 
دستش را می برد عقب، مشت را ول بدهد 
تو صورت من اما تلو تلو خورد و از عقب با 
کله خورد زمین. حالا هم بیمارستان است 
و ما آمده ایم ملاقاتش. احساس می کردم 
که مخچه اش کمی جا به جا شــده باشد 
اما نه تا این حد. چون وقتی داخل شدیم، 
چشمانش را باز کرد و گفت: »تویی!« مردد 
و با احتیاط گفتم: »بله. اومدم ملاقاتت.« 
چون می ترسیدم دوباره خونش به جوش 
بیاید و بخواهد کاری غیرعاقلانه از او سر 
بزند. بــا این حال دیدم کــه گفت: »من 
خیلی اشتباه می کردم. مژگان هیچ کاری 
نکرده بود. همه اش تقصیر خودم بودم.« 
خوشحال گفتم: »خوبه که متوجه شدی.« 
اما دیدم که در پایــان اضافه کرد: »هیچ 
چیزی نمی تونه دو تا عاشق رو از هم جدا 
کنه. برو!« با تعجب گفتم: »کجا؟« گفت: 
»برو بهش بگو من طلاقش می دم. از بین 

شما می کشم کنار!«

مرکز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

اولین بار کــه فهمیــدم آدم بی عرضه ای 
هســتم یکــی از تابســتان هایی بــود که 
می رفتیم شــمال و تمام ســه مــاه تعطیلی 
مدرسه را چتر می شــدیم خانه فک و فامیل. 
بچه های محل دروازه آهنــیِ گل کوچک را 
گذاشــته بودند و به نوبت دورخیز می کردند 
و از رویش می پریدند. من هــم با اعتماد به 
نفس ذاتی ام ایستاده بودم توی صف و با چند 
نفر دیگر داشــتیم می خندیدیم به پســرک 
چاقِ ترســویی که جــرأت ایســتادن توی 
صف را هم نداشــت. تکیه داده بــود به دیوار 
و با سری پایین انداخته زل زده بود به کفش 
استوک دار فوتبالش که معلوم بود تا به حال 

یکبار هم باهاش توپی را شوت نکرده.
پســرک، با گردنی چاق و شکمی بزرگ و 
دست هایی تپل، حتی رویش نمی شد سرش 
را بیاورد بالا و روبه رو بشود با این واقعیت که 
از بین سی چهل بچه همســن و سالش تنها 
اوست که از شــدت خپلی و خرفتی و بزدل 
بودن کناری ایســتاده و حتــی جرأت ترک 

محل و رفتن به خانه را هم ندارد.
از خودش خجالــت می کشــید. از آنهمه 
چربــی که خیلــی زود پس انداز کــرده بود 
و از آن همه برنــج کته ای که دوبــار در روز 

می بلعید و تمام فامیل سرش غر می زدند که 
نباید مثل خرس قطبی غــذا بخورد. از آنجا 
که ایــن روایت را من به عنوان اول شــخص 
روایت می کنــم و منطقا نمی توانم توی ذهن 
پسرکِ ایستاده کنار دیوار بروم؛ باید اعتراف 
کنم که من توی صــفِ پریدن از روی دروازه 
نایستاده بودم. من آن پسرک بودم. بچه های 
درازِ دیلاقِ استخوانی با آن صورت های آفتاب 
ســوخته و موهای ژولیده  و پاهای برهنه پر 
تاول ایستاده بودند توی صف و از وقتی تنها 
توپشان را یکی از همســایه ها پاره کرده بود، 
دلشــان را خوش کرده بودند به بازی ابلهانه 
پریــدن از روی دروازه گل کوچــک. حجمِ 
پوچیِ بــازی بی حاصلشــان عمیقــا عذابم 
می داد و نمی خواستم من هم بخشی از اجبارِ 

بی منطقشان به کشتن وقت باشم.
برای همیــن زل زده بودم بــه کفش های 
نوام که پدربزرگ برایم خریده بود و داشــتم 
فکر می کردم به عذاب ترسناکی که خدایان 
تعیین کــرده بودنــد برای ســیزیف. اینکه 
در چرخه ای باطــل مجبور بــود صخره ای 
را بغلطاند تا بــالای کوه و بــاز رهایش کند 
پایین و ســال ها و ســال ها همیــن را تکرار 
کند و احتمــالا دور از چشــم خدایان، توی 
ذهن علیل خودش، دل خوش کند به عذاب 
جســمانیِ ناشــی از بالا بردن صخره. که با 
لذتی خودآزارانه عذاب آن تسلسلِ بی پایان 
را کاهــش مــی داده و هیچ کــس هیچ وقت 

نمی توانسته بفهمد تنبیهِ ترسناک تر، حذف 
بخشِ ســختیِ فیزیکی کار بوده اســت. این 
را قبــول دارم که این تفکــرات برای بچه ای 
 به آن ســن و ســال غریــب و بعیــد به نظر

می رسد. 
برای همین مجبورم یــک باردیگر اعتراف 
کنم به اینکه من، سراســر دوران کودکی ام 
را پســر چاق بی مصرفِ پرخــوری بودم که 
آخرین نفر توی یارکشی های فوتبال انتخاب 
می شدم و حتی از تپل بودنم هم نمی توانستم 
برای پر کردن دروازه اســتفاده کنم و آنقدر 
گل می خوردم که یا پرتــم می کردند بیرون 
یا می گذاشــتندم به عنوان دفاع که با اولین 
تنه بازیکــن حریف نقش زمین می شــدم و 
گریه کنان راهی خانه می شدم و می نشستم 
لب حوض و فحش می دادم به تصویر رقصان 
خودم توی آب. آن لحظه هــم تکیه داده به 
دیوار و داشتم فکر می کردم به اینکه چطوری 
چاقوی تیز پدربزرگ را کش بروم و تکه های 
اضافی و لایه های چین خورده شکمم را ببُرم 
و وزنم را چند ده کیلو بیــاورم پایین و موقع 
پریــدن از روی دروازه بایســتم اول صف و 
بعدش باز بدوم خودم را جا کنم وســط های 
صف و توی دلم بخندم بــه هرچی بچه چاق 
پخمه که از ترس تکیه داده به دیوار و بی صدا 
اشک می ریزد. آدم باید خودش، بچگی هایش 
و تمام بی عرضه بازی هایش را بپذیرد و کم تر 

خودش را بزند به آن راه. 

کوچه اول

|داود نجفی| مادر خانم آینده م زنگ زد و گفت: »به آقا پسرتون 
بگین فردا بیان استخر، اصغرآقا می خوان تو آب پسرتونو ببینن« 
به مادرم گفتم: »این دیگه چه مدلشه؟ نکنه می خواد قورباغه  م رو 
ببینه؟« مادربزرگم گفت: »قدیم رسم بود، مادر و خواهر پسر با عروس و 
مادرش می رفتن حموم، ببینن عروس مشکلی چیزی نداشته باشه، ولی این مدلیشو 
ندیده بودیم.« خلاصه با ترس و لرز رفتم استخر. شیرجه زدم توی آب تا پدرزن آینده م 
شنای قورباغه ام را ببیند. یکم که جوگیر شــدم، زیرآبی رفتم، همان جا دستش را 
انداخت دور گردنم و توی آب نگهم داشت و گفت: »همینو می خواستم ببینم، مایوی 
مامان دوز پاته که یعنی بچه ننه ای، دیگه این که خیلی زیرآبی می ری، تو زندگی با 
دخترم اگه زیرآبی بری، خودم غرقت می کنم« وقتی یک دایره  زرد و قهوه ای دور بدنم 
تشکیل شد، بی خیال شد و گردن را ول کرد. خلاصه خواستید خط و نشان بکشید، 
یه چک بزنید زیر گوش طرف، نه این کــه کاری کنید که بدبخت تا آخر عمرش از 

خجالت مجبور باشد زیرآب زندگی کند.

شهرونگ:وضع
انحصارگراییراببینید!
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|  شهاب نبوی |  بابا همیشه می گفت: »نمی دونم پس توئه لندهور واسه 
چی خونه مجردی گرفتی؟ تو که هرروز همین جا ولویی.« اما موضع 
مامان کمی نرم تر بود. »مادر، خب برای چی این همه هزینه واســه 
خودت درست کردی؟ لااقل زن بگیر که پولت هدر نرفته باشه. این قدر 
ساده و ببو هستی، آخر می ترســم یکی توی همون خراب شده خودش رو بهت قالب 
کنه. اصلا پسش بده برگرد پیش خودمون...« راستش خودم هم درست نمی دانستم، 
چرا این کار را کرده بودم. قبلش خیلی ذوق داشتم. روز اول، بعد از این که اسباب، اثاثیه 
را چیدم، ولو شدم روی زمین و کلی خوشحالی کردم؛ انگار از گوانتانامو آزاد شده بودم.  
هرچه لباس تنم بود را درآوردم و شروع به غلت زدن روی زمین کردم. رفتم دستشویی 
و در را نبســتم و بدون دغدغه کارم را کردم. این قدر عقده ژســت گرفتن روی مبل و 
سیگارکشیدن پیدا کرده بودم که توی همان چند ساعت اول یک پاکت سیگار کشیدم؛ 
اما به شب نرسیده، خسته شدم. به  زور سعی کردم بخوابم. صبح زود ساعت هفت جلوی 
خانه بابا بودم. بابا که روز قبل با کلی گریه و زاری و »تورو خدا نرو. هروقت دوست داشتی 

برگرد.« و اینها بدرقه ام کرده بود، اصلا انتظار نداشــت به این زودی، آن هم این وقت 
صبح من را جلوی خانه ببیند. رویم نشد بگویم طاقت نیاوردم و برگشته ام. الکی گفتم: 
»ببخشید، زیر پیرهنی های من این جا نمونده؟« و قبل از این که جوابم را بدهد، از زیر 
دستش خودم را به داخل رساندم و چند ساعتی خوابیدم. از خواب که بیدار شدم، خیلی 
با خودم کلنجار رفتم؛ تا خودم را متقاعد کنم که زندگی ام وارد مرحله جدیدی شده. 
برگشــتم به خانه ام. برای خودم سرگرمی های مختلفی درست کردم. فیلم می دیدم. 
مخصوصا فیلم های خشن، با پایانی باز. پلی استیشن بازی می کردم. دوستانم را گله ای 
می ریختم توی خانه. کفتر و گربه عجیب و غریب به ملت نشان می دادم؛ اما باز هم ته 
دلم می خواست برگردم خانه بابا. هر روز به بهانه های مختلف می رفتم خانه  شان. مثلا 
می گفتم: »بابا، داشتم جدول حل می کردم، این یه دونه رو نتونستم ، اومدم از شما که 
استادی بپرسم؛ سه عمودی، قســمت دوم چی می شه؟« بعد هم دیگر از جایم تکان 
نمی خوردم. بارها تا دم پس دادن خانه ام رفتم اما لحظه آخر پشیمان شدم. راستش دلم 

گرما و آرامش خانه بابا و راحتی و بی قیدی خانه خودم را با هم می خواهد.

فلکه اول


